
   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

49 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

 نقد مرحوم نائینی بر جواب مرحوم آخوند بر دلیل دومّ صاحب فصول:

گفتیم که مرحوم صاحب فصول )و هم چنین مرحوم صاحب عروه( می فرمودند  ادا م مدی نو ند         

مق مه غیر موصله نهی کن . و مرحوم آخون  می فرمودن ، اا م نمی نو ن  نهی مذکو     متوجه مکلد  کند    

 [د س نامه 77نوجه به صفحه ].  ست «طلب حاصل»چر که 

  ین مطلب    نوضیح می ده  و سپس به مرحوم آخون  پاسخ می ده : مرحوم نائینی

صاحب الفصول أيضا على عدم المانع من اعتبار خصوص المقدّمة الموصلة بجواز منعع   استدلّ انهّ ثمّ»

ي التّصرفّ في ملك الغير المعدّّ   المولى من غيرها و قصر الرّخصة عليها، كما إذا قال: أنت مرخّص ف

 إلى إنقاذ الغريق و ممنوع عمّا عداه.

و رّّ بمنع ذلك، و انهّ ليس للمولى قصر الرّخصة على خصوص المقدّمة الموصلة لاسعتلاامه التّلليع    

بما لا يطاق و طلب الحاصل، لأنّ رتبة موصليةّ المقدّمة رتبة حصول ذيها، فلا يملعن ان يريعدها بهع ا    

 د، ه ا.القي

و للن الإنصاف: انهّ لو أغمضنا عمّا يرّ على المقدّمة الموصلة من المحاذير المتقدّمة لعم يتوّّعه علعى    

استدلاله ما ذكر من الرّّ، لأنّ قصر الرّخصة على خصوص المقدّمة الموصلة ممّا لا يلعام منعه التّلليع     

ر، فالتوّصّل و ان تأخرّ وّعوّه ععن وّعوّ    ء بأمر متأخّبغير المقدور، لأنهّ يلون من قبيل اشتراط الشّي

المقدّمة، و كان يحصل بالإنقاذ مثلا، إلّا انهّ أخ  شرطا في ّواز المقدّمة، و ه ا ممّا لا مح ور فيه بععد  

ما كان الإنقاذ فعلا اختياريّا للمللّ ، فيلون شرطيةّ التوّصّل كشرطيةّ الغسعل للصّعوم، فعلا يجعوز لعه      

 1 «من عامه إنقاذ الغريق.الدخّول إلّا إذا كان 

 توضیح:

  نصاف آن  ست که  گر  اکالات دیگر بر مق مه موصله    نپذیریم،  ین  اکال و  د نمی اود. .1

  ینکه اا م بگوی  فقط مق مه موصله    به جای آو ، باعث نکلی  به غیر مق و  نمی اود. .2

 

 

                                                      
 .292، ص1فو ئ   لاصول، ج.  1



   درس
رج

خا
  

ول
ص ا

  
ستاد  ا

  
خمینی حسن  سید 

 

49 /  هشتم سالاصول؛    درسنامه        

 
@seyedhasankhomeinii 

 

وقتی ذی  لمق مه نیآم ه  ست، مق مده  حر م  ست و نا « مقدمه بدون ایصال»مرحوم آخون  می فرمود: ] .3

ب ون  یصال  ست، پس چنین مق مه  ی حر م  ست و ذی  لمق مه  ی که مق مده    حدر م  سدت، غیدر     

مق و   ست ارعاً، پس ننها د  صو نی می نو ن به ذی  لمق مه  مر کرد که مق مه حاصد  بااد  و لا م   

مه هم حاص   ست و لذ  طلب ذی  لمق مه، طلدب  نباا  مامو به قر   گیرد و د  چنین صو نی ذی  لمق 

 [حاص   ست.

مقدمهه اا ههه طهر     »چر که:  یصال    قبی  ارط متأخر  ست، و لذ   گر قب     حصول ذی  لمق مده،   .4

 ست به جای آو یم مرنکب حر م نش ه  یم. )چر کده آن ادرط متدأخر،     «متأخر آن حصول ذی المقدمه

 مق و  مکلّ   ست.(

 ما می گوئیم:

ه نظر فرمایش مرحوم نائینی    یک جهت د  نق  مرحوم آخون  کام   ست  گرچه    جهدت دیگدر   ب

 کام  نیست.

 بحث محتاج یک نأم   ست:

 سیر بحث چنین بود:

صاحب فصول می فرمود آمر می نو ن  بگوی  فقط مق مه موصله    می خو هیم و نتیجه می گرفدت بده    .1

 کرده  ست، مق مه موصله    و جب کرده  ست. حکم عق ، اا عی که ذی  لمق مه    و جب

مرحوم آخون  جو ب می د د، آمر نمی نو ن  بگوی  فقط مق مه موصله    می خو هم و نتیجه می گرفت  .2

 به حکم عق ، اا عی که ذی  لمق مه    و جب کرده  ست، مطلق مق مه    و جب کرده  ست.

 مه غیرموصله حر م  ست. پس به حکم عق ، مرحوم صاحب عروه می فرمود اا م می نو ن  بگوی  مق .3

 اا عی که ذی  لمق مه    و جب کرده  ست، مق مه موصله    و جب کرده  ست.

اا م  گر حکم به حرمت مق مه غیرموصله کن ، حرمت مق مه غیر موصله  اولاً آخون  جو ب می د دن ، .4

عقد  مدی گوید  ادا عی کده ذی       ناای    نهی  ست و  ین منافات با حکم عق  به ملا مه ن   د. یعنی
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 لمق مه    و جب کرده  ست، مق مه    مطلقا و جب کرده  ست و بع  اا م خود  برخی    حر م کرده 

  ست )به عبا ت دیگر حرمت ناای    نهی ارم  ست و نه   ینکه ملا مه عقلی    نغییر ده .(

اا م نمی نو ن  حکم به حرمت مق مه غیر موصله ده  چر که لا مه چنین حرمتی، طلب حاصد    ثانیاً: .5

  ست.

مرحوم نائینی می فرمای : لا مه چنین حکم به حرمتی، طلب حاص  )طلب غیر مق و ( نیست چر که به  .6

 نحو ارط متاخر  ست.

ت ولی  ین  اکال آخون  بر بودن که د  کلام آخون   ست، کام   س «طلب حاصل»پس جو ب نائینی به  .7

 ( مطرح کردن   د نمی کن .4 ص  فرمایش صاحب عروه    که د   ولاً )اما ه

نوجه اود که کلام مرحوم نائینی )ارط متأخر( ننها می نو ن  ناظر به نهی ارعی بااد  چر کده ادرط     .8

متاخر د   حکام  متاخر، یک  عتبا  ارعی  ست و نمی نو ن  ناظر به ملا مه عقلی باا  چر که د  ارط

 عق    ه ن   د.

 

 اطکال های مرحوم اصفهانی بر جواب های مرحوم آخوند بر ادله صاحب فصول:

 )ضرورة انّ الموصلیة انما تنتزع من یک مفهوم  نتز عی  ست )«  یصال» مرحوم آخون  فرموده بودن   یک

 مرحوم  صفهانی بر  ین مطلب  اکال کرده و می فرمای : وجود الواجب(

الموصلية و شبهها من العناوين منتاعة من المقدّمة عند بلوغها إلى حيث يمتنعع انفلاكهعا ععن     أنّ»

ذيها، لا أنّها منتاعة من ترتّب ذيها، نظير عنوان العلية و المعلوليعة بنحعو التماميعة، فهنّهمعا عنوانعان      

لعلةّ التامةّ لا تنتاع إلا ععن  متضايفان متلازمان ينتاع كلّ منهما عن ذات العلةّ و عن ذات المعلول، فا

ء عند بلوغه إلى حيث يلون المعلول به ضروريّ الوّوّ، لا عن المعلعول، و كع لك المعلعول    الشي

 1«ء عند بلوغه إلى حيث يلون بسبب العلةّ ضروري الثبوت، لا عن العلة.ينتاع من الشي
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 توضیح:

 نتز م می ادود. د  حالیکده چندین     «دمهترتب ذی المقدمه بر مق»   « موصلیت»   نظر آخون  عنو ن  .1

 «اسیدن مقدمه به مرحله ای هه انفکها  ذی المقدمهه اآ آن ملهال اسهت    »   « موصلیت»نیست بلکه 

  نتز م می اود.

ذات » نتدز م مدی ادود و معلولیدت         «ذات علّت هه معلول اآ آن جدا نمی طود.»کما  ینکه علّیت     .2

  نتز م می اود. «وجود علّت، ضروای اللصول طده است معلوم هه به حدّی اسیده هه به سبب

 ما می گوئیم:

 همین مطلب    مرحوم  صفهانی به بیانی دیگر د  صفحه قب  مطرح می کنن : .1

لا یخفى علیک أنّ التوصّل ینتزع عن المقدّمات بملاحظة بلوغها إلى حیث یترتب علیها الواجهب و  »

 1«لواجب لا أنه منتزع منه.یمتنع انفکاهها عنه، فهو ملاآم لترتبّ ا

 د   ین با ه ذی   اکال دوم مرحوم  صفهانی سخن می گوئیم .2

                                                      
 .142، ص2نهایة  ل   یة فی ارح  لکفایة، ج.  1


